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۹سال پیش در چنین  روزی

رقابت شانه به شانه چپ و راست ایتالیا �
ــت  � ــا ژولی ــرق» ب ــی «ش ــوی اختصاص گفت وگ

ــه دنیا  ــک عذرخواهی ب ــوی  ها ی ــوش- فرانس بین
بدهکارند

خداحافظی شون کانری از سینما �
ــود- خبرهای  � ــهد اعلام می ش ــه زودی در مش ب

خوش آقای رئیس جمهور
ــجویان و کارگران-  � ــت دانش با پذیرش درخواس

شیراک عقب نشینی کرد
احمدی  نژاد تیتر اول روزنامه  های آلمان �

ــر: راه حل  � ــورای عالی امنیت ملی در قط دبیر ش
مسئله عراق عقب نشینی اشغالگران است

چاوز: سفیر آمریکا! اخراجت می کنم �
ترور سیدحسن نصراالله ناکام ماند �
ــا  � ــو ب ــات در گفت وگ ــه ارتباط ــفه و اندیش فلس

پروفسور مولانا
از حزب اعتماد ملی تا وزارت نفت- گپ وگفت  �

نسل سومی با اسماعیل ططری

ــته  ای  � ــهد: خبر خوش هس ــژاد در مش احمدی  ن
دارم
ــت اتحادیه اروپا درباره برخورد با پرونده  � نشس

ایران
فرود اضطراری حدادعادل در مهرآباد �
ــید- زلزله در  � ــارآزادی به ۱۶۵هزارتومان رس به

بازار سکه

ــهد نوید  � ــع مردم مش ــوری در جم رئیس جمه
ــروز  ــوش- ام ــر خ ــک خب ــار ی ــران در انتظ داد: ای
ــرفت علمی مهم را  ــوری خبر یک پیش رئیس جمه

به مردم خواهد داد
ــورت  � ــاد ص ــرودگاه مهرآب ــته در ف ــب گذش ش

گرفت- فرود اضطراری هواپیمای رئیس مجلس-
ــت  ــای حامل هیأت پارلمانی ایران به ریاس هواپیم
ــن اجلاس  ــرکت در چهارمی ــرای ش ــادل ب حدادع
رؤسای مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس 

اسلامی، عازم ترکیه بود
با موافقت رئیس قوه قضائیه- دیه کامل انسان  �

۲۶میلیون و ۲۵ هزارتومان تعیین شد
با لغو قانون استخدام اول- پاریس تسلیم شد �
دبیر شورای عالی امنیت ملی: فعالیت هسته ای  �

ایران تهدیدی برای منطقه نیست

ــارهای آمریکا و انگلیس-ائتلاف  � علی رغم فش
ــری را مجددا برای  ــراق، ابراهیم جعف ــه ع یکپارچ

نخست وزیری برگزید
رئیس جمهور در اجتماع مردم مشهد: در زمینه  �

مسائل هسته  ای بر اصول خود ایستاده ایم
ــی  � ــبکه تلویزیون ــا ش ــو ب ــی در گفت وگ لاریجان

ــران وجود  ــی آمریکا با ای ــره: امکان رویاروی الجزی
ندارد
برای اولین بار در جهان- ایران به دانش جوش  �

هسته ای دست یافت

ــری الجزیره صورت  � ــبکه خب ــو با ش در گفت وگ
گرفت- اظهارات لاریجانی درباره امنیت منطقه و 

ادامه همکاری با آژانس
ــوان چهره زن  � ــب عن وزیر آموزش وپرورش کس

مسلمان سال را به دکتر صفارزاده تبریک گفت
ــان رضوی:  � ــدار از خراس ــوری در دی رئیس جمه

ــتقلال ایران  ــن امنیت و اس ــه ایثارگری ضام روحی
است
ــیون خط  � ــدگان عضو فراکس ــا نماین ــدار ب در دی

امام و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس-دعوت 
سیدمحمد خاتمی از گروه های سیاسی به وحدت

از فردا در رأس یک هیأت بلندپایه سیاسی آغاز  �
ــفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت  ــود: س می ش

نظام به کشورهای سوریه و کویت
ــای مجالس  � ــور دکتر حدادعادل و رؤس با حض

ــلامی:  ــس اس ــازمان کنفران ــو س ــور عض ۴۵ کش
ــلامی  ــورهای اس چهارمین کنفرانس مجالس کش

فردا در استانبول گشایش می یابد

آينه ديروز

ناگفته های علی اکبر صالحی 
بعد از توافق لوزان

ــیار سخت  ــور بس ــش کش «مذاکره همزمان با ش
ــورها نیز با یکدیگر  بود ضمن اینکه وزن و جایگاه کش
ــر ایالات  ــزان تأثی ــا که می ــن معن ــود. بدی ــاوت ب متف
ــورهای درگیر در موضوع  ــبت به سایر کش متحده نس
ــور خارجه خدمت  ــتر بود. بنده به عنوان وزیر ام بیش
ــت کردم راه  ــیدم و درخواس ــری رس مقام معظم رهب
ــا در آن زمان،  ــم. آمریکایی ه ــری را امتحان کنی دیگ
ــا اعلام کرده  ــق عمان به م ــود را از طری ــنهاد خ پیش
ــه به وزنی که آمریکا  ــد بنابراین اینجانب با توج بودن
ــر مقام معظم رهبری  ــت، از محض ــرات داش در مذاک
ــیر دوم را امتحان  تقاضا کردم که اجازه دهند ما مس
ــابقه ای که آمریکا داشت  ــان با توجه به س کنیم. ایش
ــد. اینجانب  ــکنی می کن ــه آمریکا عهدش فرمودند ک
ــرای اتمام حجت هم  ــه اجازه دهند ب عرض کردم ک
ــده ما این مذاکره را انجام دهیم،...با بزرگواری  که ش
ــری با انجام این گفت وگوها موافقت  مقام معظم رهب
ــن کار مقرر  ــرای ای ــروطی را ب ــان ش ــه ایش ــد البت ش
ــری معظم، ضروری  ــس از موافقت رهب فرمودند. پ
ــت انجام گیرد  ــطح دول بود تا هماهنگی هایی در س
ــدیم....از اینجا  ــکل مواجه ش که در این مرحله با مش
ــاهده  ــم و یازدهم قابل مش ــان دولت ده تفاوت می
ــت. با توجه به موافقت و اجازه معظم له، ما باید  اس
در کوتاه ترین زمان ممکن این کار را انجام می دادیم. 
ــب بود که اگر مثل  ــیار مناس ــرایط بس در آن زمان ش
ــو می رفتیم اما  ــی بود، جل ــروز همدلی و هم زبان ام
ــه  ــا مواج ــری عدم هماهنگی ه ــا یک س ــفانه ب متأس
ــا اصرار  ــت. آمریکایی ه ــش رف ــر پی ــدیم....کار دی ش
داشتند که این کار قبل از انتخابات آنها انجام شود با 
ــمی از طریق عمان  اینکه ما ارتباط مکاتبه ای غیررس
داشتیم اما مذاکره حضوری، دیر اتفاق افتاد. بالاخره 
ــم و در آن زمان معاون  ــه اول را برگزار کردی ما جلس
ــی به اتفاق تعدادی  ــور خارجه آقای خاج وزارت ام
ــئول مذاکره  ــه، به عنوان مس ــران کل وزارتخان از مدی
ــه اول روی یک سری  ــه رفتند و در جلس به این جلس
ــد. اما جلسه دوم  اصول موافقت  های اولیه انجام ش
ــا به تعویق  ــل همین عدم هماهنگی ه باز هم به دلی
افتاد. هرچقدر ما فشار آوردیم، کار پیش نمی رفت و 
درنهایت جلسه دوم هم برگزار شد که همه این موارد 
ــت. نامه نگاری ها و بداخلاقی هایی که در  مستند اس
این فرایند انجام شده به صورت مستند وجود دارد که 
ــبختانه  تاریخ در مورد آن قضاوت خواهد کرد. خوش
ــلطان  ــد که در نامه ای که س بار دوم منجر به این ش
ــت، این نکته  عمان برای آقای دکتر احمدی نژاد نوش
ــکا و نماینده ایران نزد بنده  ــد که نماینده آمری ذکر ش
آمدند و نمایندگان آمریکا اعلام کردند که غنی سازی 
ــند. این نخستین قدمی  ــمیت می شناس ایران را به رس
ــد....بنابراین شد  ــته ش بود که در راه مذاکرات برداش
ــوم برویم که به آستانه انتخابات  ــه س که ما به جلس
ــیدیم. می خواهم بگویم  ــت جمهوری ایران رس ریاس
ــا آنقدر انرژی و وقت  ــرای هر دور از این گفت وگوه ب

صرف گردید که تا این حد زمان بر شد.»

گردش آزادانه خبرنگار صهیونیست در ایران! 
ــی  ــی» یک ــی آزرلای ــود «اورل ــده ب ــا آم در خبره
ــتی  ــه صهیونیس ــگاران روزنام ــهورترین خبرن از مش
ــوت، ۱۴ روز تمام در ایران بوده و به  یدیعوت آحارون
تهیه گزارش و کسب خبر و مصاحبه با مردم مشغول 
ــد در ایرانگردی اش  ــزارش می ده ــت! او گ بوده اس
ــران را دیده  ــید و ته ــیراز و تخت جمش ــان، ش اصفه
ــاره انتظار  ــت و درب ــا مردم آنها صحبت کرده اس و ب
ــکا و حتی  ــراری رابطه با آمری ــران برای برق مردم ای
ــت! صرف نظر از  ــرده اس ــرایی ک ــرائیل داستان س اس
ــزارش وی از جامعه ایرانی  ــته و گ اینکه او چه نوش
ــه از یک  ــت- که البت ــد مغرضانه بوده اس ــا چه ح ت
ــت-  ــت انتظاری جز این هم نیس خبرنگار صهیونیس
ــت که خبرنگار مذکور  ــش مهم و کلیدی آن اس پرس
ــت!؟ بدیهی است که  با چه هویتی به ایران آمده اس
ــپورت رژیم صهیونیستی به ایران  او نمی تواند با پاس
ــفر کرده  ــد بنابراین آیا با گذرنامه جعلی س آمده باش
ــئولان مربوطه در وزارت ارشاد اسلامی  ــت؟! مس اس
ــه ورود و خروج  ــوط ب ــور مرب ــی انجام ام ــه متول ک
خبرنگاران خارجی هستند باید به این پرسش بدیهی 
پاسخ بدهند که ورود یک خبرنگار اسرائیلی و گردش 
دو هفته ای او در کشور، چگونه اتفاق افتاده است؟! 

فرمایشات رهبری؛ خطوط قرمز 
برای منتقدان و مذاکره کنندگان

کاظم جلالی:پیام سال «دولت و ملت، همدلی و 
هم زبانی» پیامی کاملا روشن و مشخص است که در 
فرمایشات اخیر ایشان باز هم مورد اشاره و تأکید قرار 
می گیرد. اینکه ایشان می فرمایند که فضای انتقادات 
ــازنده پیش برود و  باید در چارچوب گفت وگوهای س
ــظ و تقویت منافع ملی  ــیرها به حف نهایت همه مس
منتهی شود، تکلیف همگان را در حوزه های مختلف 
ــات اخیر  ــه به فرمایش ــا با توج ــخص می کند. م مش
ــان نیاز داریم تا فضای انتقادی داخل را از سمت  ایش
ــمت گفت وگو سوق دهیم. در مجموع  چالش به س
ــر مقام معظم رهبری  ــات اخی فضای عمومی فرمایش
ــد مذاکرات بود. مطالبه  ــبت به رون فضایی مثبت نس
ــه مذاکره را برای  ــت ک همه گروه های ایرانی این اس
رسیدن به نتیجه می خواهند نه مذاکره برای مذاکره. 
آن هم نتیجه ای که مبتنی بر عزت و منافع ملی باشد 
که مورد تبیین مجدد مقام معظم رهبری قرار گرفت. 

آينه امروز
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ــه دقیقه مانده به زمان مصاحبه؛ با عجله از  دو،س
ــی پیاده می شود. همزمان با هم به در ساختمان  تاکس
ــر کارش در میدان  ــم. دفت ــیده بودی ــه رس ــماره س ش
ــاله و  ــاختمان های چندین س ــی از س ــر، در یک هفت تی
ــاختمان از همان  ــده. در و دیوار س چندطبقه واقع ش
ــه زینت  ــت؛ نمایی ک ــای دودگرفته اس ــس آجره جن
ــهر تهران است. قاطی سلام و  ــاختمان های ش اکثر س
احوالپرسی، در ساختمان را باز می کند. از پله ها که بالا 
ــتقبال آمده و می گوید  ــجاعی به اس می رویم، خانم ش
«با هم رسیدید؟» او ۴۰سال است که با «گروه فرهنگی 
ــحابی، مهندس  ــلاق» کار می کند؛ با دکتریداالله س اخ
ــومین فرزند  ــحابی- س ــحابی، فریدون س عزت االله س
ــه دکتر) -  ــدی (دخترعم ــر یداالله و معصومه اس دکت
ــور جوانی،  ــانی از بازمانده ش و دیگران. چهره اش نش
تیزبینی و دقت نظر دارد، قدی متوسط که گویا در گذر 
زمان کوتاه تر هم شده. چشمانی مهربان و لباس های 
ــب. کوتاه،  ــب رنگ مناس ــم با ترکی ــیده و منظ اتوکش
ــخن می گوید. من را به دفتر  ــرم، مطمئن و صریح س گ
کارش راهنمایی می کند؛ اتاقی با تابلو «دفتر مهندس 
ــر کار مهندس  ــال ها اینجا دفت ــحابی». س عزت االله س
ــه «دین مهر» و «گروه  عزت االله بود و حالا دفتر موسس
فرهنگی اخلاق» در آنجا قرار دارد و یک سال است که 
تحریریه مجله «ایران فردا» در طبقه بالای ساختمان 
ــایل اتاق  ــحابی می گوید وس ــدون س ــد. فری کار می کن
ــتفاده می کرد؛ میزی نسبتا  ــت که برادرم اس همان اس
ــوی کهنگی و  ــبزرنگ. اتاق، ب ــزرگ با لوازم اداری س ب
ــای رنگ ورورفته که  ــاک می دهد. در کنار صندلی ه خ
می ایستی فکر می کنی که تو را با خود به اعماق تاریخ 
ــال ۱۳۸۲ و  ــه ای به جامانده از تهران س می برند. نقش
عکس های عزت االله، دخترش هاله و هدی صابر روی 

نقشه چسبانده شده. 
ــاید  ــفید - و ش ــه س ب ــل  ــره ای متمای ــرده  کرک پ
ــمانی کم رنگ که چندان سفید نمی نماید- بر  آبی آس
ــایل اتاق هارمونی ندارد.  ــت و با وس پنجره آویزان اس
ــی آفتاب  ــختی، سرخوش ــرده ای غبارگرفته که به س پ
ــاق راه می دهد، مگر اینکه  ــر بهاری را به درون ات ظه
کنار زده شود. در طبقات کتابخانه کوچک کتاب هایی 
ــعه با کم حوصلگی کنار  درباره تاریخ و اقتصاد و توس
ــدس عزت  ــد کتابخانه مهن ــده. می گوی ــم چیده ش ه
ــاختمان منتقل شده. اتاق  ــحابی به طبقه بالای س س
ــه هوای  ــی در چرخش ک ــه زمین ــت و پنک ــی اس خال
دم کرده اتاق کوچک را بیرون براند. وسایل پذیرایی که 
در آن می توان گذر زمان را حس کرد؛ استکان کوچک 
ــوا. فریدون  ــیرینی باقل ــا ش ــه ای  نقره ای رنگ ب ــا پای ب

سحابی اصرار می کند که حتما از آن خورده شود. 
ــود و حامد - نوه دکتریداالله سحابی-  در باز می ش
ــود؛  ــردا» وارد می ش ــران ف ــه «ای ــئول مجل مدیرمس
چنددقیقه ای تأخیر دارد. وقتی وارد می شود، تعجب 
ــوم. می گویم چرا تلفن را  ــحال می ش می کنم و خوش
ــد: «آمده ام تا  ــد و او با لبخند می گوی جواب نمی دهی
ــاه تلفنی  ــخ دهم». در پیام کوت ــما را پاس ــؤالات ش س

ــه زمان  ــرده بودم ک خواهش ک
ــحابی  ــدون س ــا فری ــه ب مصاحب
ــا یادم  ــد؛ ام ــته باش حضور داش
روز  و  ــاعت  س ــه  ک ــد  نمی آی
ــم.  ــه را اطلاع داده باش مصاحب
ــیده  فکر می کنم از عمویش پرس
ــد از چنددقیقه هر دو  ــد. بع باش
ــن روی صندلی قدیمی  مقابل م
ــنیدن.  ش ــاده  آم و  ــینند  می نش
سؤالاتم را در ذهن مرور می کنم. 
ــروع کنم. رو  باید گپ وگفت را ش

ــحابی می گویم: «گفته می شود می توان  به فریدون س
دیدگاه های سیاسی دکترسحابی را در وجود مهندس 
ــه فرهنگی و  ــط وج ــما فق ــال کرد و ش ــزت االله دنب ع
ــد؟» به صورتم دقیق  ــدر را به ارث برده ای ــی پ اجتماع
ــد: «من هم  ــگ می گوی ــدی کمرن ــود و با لبخن می ش
ــتم و اکثر  ــد. من معلم هس ــر می کنم این طور باش فک
دانشجویان من را به سخت گیری و نظم می شناسند». 
ــی دانشگاه تهران  ــحابی استاد زمین شناس فریدون س
ــرده که پدرش  ــته ای تحصیل ک ــت. در همان رش اس
ــگاه. درباره  ــته بود و استاد همان دانش ــتاد آن رش اس
ــود بود  ــه اختیار خ ــم؛ ب ــته اش می پرس ــاب رش انتخ
ــت  ــگاه تهران را دوس ــدر؟ می گوید «دانش ــا اصرار پ ی
ــگاه ایدئال و آرمان  ــتم و نرده های سبزرنگ دانش داش
ــاره این محیط  ــان امروز درب ــود. نمی دانم جوان من ب
ــق این دانشگاه  مقدس چگونه فکر می کنند. من عاش
ــتم جایی که پدرم کار می کند،  بودم، اما دوست نداش
ــکده  ــتم به دانش درس بخوانم. برای همین می خواس
ــاورزی را دوست  ــاورزی بروم. هنوز هم رشته کش کش
ــتقل آزمون  ــکده ای به طور مس دارم. آن زمان هر دانش
ــت نداشتم شاگرد  برگزار می کرد. به هرحال، من دوس
ــی  ــته مهندس رش ورودی  ــون  آزم در  ــم.  باش ــدرم  پ
ــته دیگر پذیرفته  ــاورزی و زمین شناسی و چندرش کش
شدم. می خواستم در رشته کشاورزی ثبت نام کنم، اما 
ــکده علوم ثبت نام من  ــتور دادند که در دانش پدر دس
ــود». با تعجب و شاید با لحنی اعتراض آلود  انجام ش
ــما هیچ اعتراضی نکردید؟ و او با حالت  ــم ش می پرس
ــلیم می گوید: «نه اعتراض نکردم و پذیرفتم». بعد  تس
ــه به عقل  ــت که ن ــد: «حقیقت این اس ــه می ده ادام
ــراض کردم. من  ــراض کنم و نه اعت ــید که اعت من رس
ــبانه روزی کرج درس  ــتم در دانشکده ش دوست داش
بخوانم. محیط دانشجویی آنجا را دوست داشتم. پدر 
ــرایط  ــازه نداد و من هم پذیرفتم». تأکید می کند ش اج
آن زمان را با ضابطه های امروز مقایسه نکنید. الان دو 
ــن را درباره انتخاب  ــر و دختر من هیچ کدام نظر م پس
ــت  ــته تحصیلی خود قبول نکردند. مثلا من دوس رش
ــتم «هومن»، مهندسی عمران بخواند، ولی او در  داش
رشته مکانیک تحصیل کرد و دخترم به جای پزشکی، 
ــد توضیح می دهد  ــکی را انتخاب کرد. بع دندان پزش
ــدر در خیلی از موارد  ــادر پذیرفته بودیم که پ «ما و م

ــت و نباید روی حرف ایشان حرفی زد  صاحب نظر اس
ــراض نکردیم».  ــان اعت ــز به تصمیم و نظر ایش و هرگ
ــما با فعالیت سیاسی  ــتم بپرسم که مادر ش می خواس
ــؤال  ــت می کرد؟ اما س ــش مخالف ــر و فرزندان همس
ــما با  ــیدم «خانه ش ــوض کردم و به جای آن پرس را ع
ــالاری اداره می شد؟» او جواب می دهد  سیستم پدرس
«بله. کتمان نمی کنم، اما همه ما این روش را پذیرفته 

بودیم».
ــم.  ــحابی می پرس ــداالله س ــی دکتری از سخت کوش
ــق و علاقه  ــد «پدربزرگ با عش ــحابی می گوی حامد س
ــب  ــود. او وجب به وج ب ــق  ــرد و خیلی دقی کار می ک
ــت ایران  ــناخت و از ما هم انتظار داش ــران را می ش ای
ــباهت  ــی آورد «به دلیل ش ــه یاد م ــیم». او ب را بشناس
ــهر بجنورد و بیرجند در  ــمی، دقیق نمی دانستم ش اس
ــتان قرار دارند. پدربزرگ خیلی از این مسئله  کدام اس
ــه نمی دانید  ــرا چیزی را ک ــد. می گفت چ ــت ش ناراح
ــی  را معلم ــزرگ  پدرب او  ــید؟»  نمی پرس ــاره اش  درب
سختگیر و دلسوز می شناسد. اما فریدون، عموی حامد 
ــدد و می گوید «خاطرات من از پدر به این نرمی  می خن
که حامد تعریف می کند نیست. برخورد پدر با نوه ها و 
فرزندانش متفاوت بود». بعد به یاد می آورد که زمان 
ــرژی؛ «انگیزه های  ــل او پدرش جوان بود و باان تحصی
ــبت به من  ــی  و معلمی در پدر قوی بود و نس آموزش
بسیار حساس بود اما دلیلش را نمی دانم». می پرسم 
ــزت االله و علی  ــما -ع ــبت به برادران بزرگ تر از ش نس
ــبت به  ــختگیر بود یا فقط نس (ایرج) - هم این قدر س
ــد: «عزت و ایرج  ــما رفتارش این گونه بود؟ می گوی ش
ــر بودند. مهندس عزت در  بزرگ ت
ــغول به تحصیل  دوره عالی مش
ــرج هم به قول معروف،  بود و ای
ــرج به  ــی داد. ای ــه نم ــه تل دم ب
دانشسرای کشاورزی ساری رفت 
ــرد. اما من  ــط دیگری پیدا ک و خ
تحت نظر پدر بودم. هر هفته باید 
به پدر درس پس می دادم». او با 
چشمانی پر از اشک شوق تعریف 
ــس دادن به پدر  می کند: «درس پ
به مراتب سخت تر از هر امتحانی 
ــاس  ــود. چون پدر فوق العاده دقیق، نکته بین و حس ب
بودند». بعد بیان می کند: «من از بازگویی این خاطرات 
ــوم؛ من هرچه دارم از پدرم است. پدر  ناراحت نمی ش
ــدان خود  ــر روی فرزن ــای معلمی را ب ــام معیاره تم
ــه مقطع  ــاده می کرد». فریدون، نظارت پدر را به س پی
دبستان، دبیرستان و دانشگاه تقسیم می کند. «هر چه 

کم سن وسال تر بودم حساسیت پدر بیشتر بود».
ــوب و درس خوان بود.  ــاگردان خ ــدون جزو ش فری
ــوگلی کلاس بودم. در کلاس سوم و  می گوید: «من س
ــینی و شهیدی بسیار  چهارم معلم های من خانم حس
ــق  معلم های دقیق و باتجربه ای بودند. آن زمان مش
شبانه داشتیم. اما کسی هدف از مشق نوشتن را برای 
ما نگفته بود. البته هنوز هم نمی دانم آیا کسی هدف 
از مشق نوشتن را برای بچه ها توضیح می دهد یا نه؟ 
ــد آن را به دلیل  ــق من را می دی ــی هر وقت پدر مش ول
ــرد و من باید  ــی پاره می ک عدم رعایت ضوابط نگارش
ــتم». فریدون می گوید:  ــق را از اول می نوش دوباره مش
ــت تا  ــق داش ــه انتظاری باید از مش ــتم چ «نمی دانس
ــق  ــدر آن را توضیح داد: منظور از مش ــه یک بار پ اینک
ــت. باید بدانی چگونه از  ــتن اس یادگیری چگونه نوش
ــیه  ــتفاده کنی. باید صفحه حاش یک صفحه کاغذ اس
ــد و تاریخ. طوری که کسی وقتی نوشته تو  داشته باش
ــخ تمام  را بدون حضور خودت بخواند از متن، به پاس
ــد... آن زمان درک این مسئله برای من  ــؤالاتش برس س
ــبی را به یاد می آورد که مشقش  ــنگین بود». او ش س
ــم گریان به کلاس رفته و از  ــده و صبح با چش پاره ش
ــتن خود پرسیده بود.  معلمش درباره علت مشق نوش
ــه و تکلیف شب  ــخ آن را تکلیف مدرس معلم در پاس
ــاگرد از رفتار پدرش گله کرده بود«این  نامیده بود و ش
رفتار پدر برای معلم من خیلی سنگین بود». آن موقع 
ــوزگار در «دفترچه رضایت»  ــم بود که هرهفته آم رس
ــی، نظافت و اخلاق  ــاره وضعیت انضباطی، درس درب
دانش آموز به اولیا گزارش می نوشت «در دفترچه من 
همیشه در دو یا سه خط برای پدر می نوشتند فریدون 
ــرای معلم ها در  ــت». پدر هم ب دانش آموز خوبی اس
ــه صفحه جواب می نوشت.  زمان مناسب در دو یا س
جوابی که دانش آموز و شاید معلم هم نمی توانست 

بخواند. 
ــم زمان تحصیل  ــحابی می پرس از دکتر فریدون س

ــما در مدرسه، پدر در اداره فرهنگ تهران بود؟ و او  ش
به یاد می آورد که روزی پدرش به همراه دکتر حسابی، 
وزیر فرهنگ وقت، برای بازدید به مدرسه آنها می آید. 
ــابی بود.  ــر دکتر حس ــی فریبرز پس ــدون، همکلاس فری
ــاع از چه قرار  ــه اوض ــت ک ــان هم نمی دانس معلمش
ــوزی را جلوی  ــحابی دانش آم ــداالله س ــت. دکتر ی اس
ــد بنویس«من پدرم را  ــه می خواند و به او می گوی تخت
ــد  ــوز با ترس و لرز می نویس ــت دارم». دانش آم دوس
ــته او می گیرد: واو،  ــن غلط املایی از نوش و پدر چندی
ــت و به معلم  میم، نقطه و نون را باید این طوری نوش
ــه دانش آموزان آموزش  ــائل را ب می گوید چرا این مس
ــینی می گوید «من از  ــد. بعد رو به خانم حس نمی دهی
درس فریدون اصلا راضی نیستم». اما معلم مخالفت 
ــت».  ــن اس ــوز م ــن دانش آم ــدون بهتری می کند«فری
ــد؛ موقع خداحافظی  ــا علاقه تعریف می کن فریدون ب
ــتن نامه پدر در دفترچه نظافت می گوید  معلم از نوش
ــم. پدر خیلی از  ــما را بخوان که من نمی توانم خط ش
ــئله ناراحت شده و همین شد که بعد  شنیدن این مس
ــخت گیری  ــبت به من س ــال های بالاتر نس از آن در س

بیشتری شروع  شد».
همیشه معلم

ــتید؟» از  ــما نوه چندم هس ــم «ش از حامد می پرس
ــگاه تربیت مدرس نام  ــتاد دانش هاله و دکتربهرام، اس
ــتند». حامد خوشحال  می برد «آنها از من بزرگ تر هس
ــه  ــخت گیری را درک و تجرب ــان آن س ــه زم ــت ک اس
ــبت به من خیلی  ــبختانه نس ــرده. می گوید: «خوش نک
ــم  ــحابی معل ــه دکترس ــد اگرچ ــخت گیری نمی ش س

ــخت گیری بود اما سخت هم  س
ــد و با محبت بود».  مهر می ورزی
ــدر که به  ــد هرچق ــه نظر حام ب
بودید  نزدیک  دکتریداالله سحابی 
ــخت گیری وی بیشتر می شد و  س
ــه فرزندان  ــبت ب برای همین نس
ــا نوه ها. بعد  ــخت گیرتر بود ت س
ــد: «او با  ــد ادامه می ده با لبخن
ــود و  ــخت گیر ب ــودش هم س خ
ــخت گیری  ــران س ــه دیگ فقط ب
ــزرگ به غیر از ماه  نمی کرد. پدرب

ــال را روزه می گرفت. در تعلیم  رمضان دوماه دیگر س
ــرش آموزش بود. یادم  ــا بود و همه فک و تربیت کوش
ــات خود به  ــن روزهای حی ــی در آخری ــت که حت هس
مدرسه کوثر می رفت و خودش جوایز دانش آموزان را 
می داد». به خود می گویم دلیل ۷۶سال معلمی حتما 
همان عشق بی انتهاست. دکتریداالله سحابی از ۱۳۰۴ 
ــروع می کند و در  ــی را ش ــینا معلم ــتان ابن س در دبس
ــال ۱۳۶۹ دبیرستان کوثر را تاسیس و تا سال ۱۳۸۱  س
ــه  ــه اولیا و مربیان مدرس ــت که در جلس ــرار داش اص
حضور داشته باشد و در اواخر عمر با واکر و چشمانی 
ــم پدر  ــت. از حامد می پرس ــه می رف ــو به مدرس کم س
ــما هم روایتی از سخت گیری پدر داشت یا نه؟ و او  ش
ــدرم فرزند بزرگ خانواده بود و  می گوید «کم» چون پ
ــگاه لیل  در موقع تحصیل پدر، پدربزرگم خود در دانش
فرانسه در رشته گیاه شناسی، حیوان شناسی و آب های 
ــدون می گوید:  ــی تحصیل می کردند. بعد فری زیرزمین
ــت  ــتر تماس داش ــا هر کدام از بچه ها که بیش «پدر ب
ــتر در  ــاس تر بود. من آن زمان بیش ــبت به آن حس نس
خانه بودم». می پرسم رفتار پدر نسبت به دخترانشان 
ــخ می دهد: «من  زهره و دره خانم چطور بود و او پاس
ــبت به دخترها دیدم و  ــخت گیری نس کمتر از پدرم س
ــبت به منصور هم حساسیت کمتر بود». می پرسم  نس
ــما چند ساله بودید؟  اولین باری که پدر زندان رفت ش
ــده بودم و حامد  ــازه فارغ التحصیل ش می گوید: من ت
ــاله بود. سال ۱۳۴۱ ایشان زندانی شدند.  حدودا یک س
ــال ۱۳۴۱ به دنیا  ــتم و حامد در س من متولد۱۳۱۶ هس
آمد. زمانی که پدر زندانی بود، یعنی سال ۱۳۴۳ برای 
ــم زمان  ــتان رفتم». می پرس ــه تحصیل به انگلس ادام
ــحابی و  ــات معروف مهندس بازرگان و دکتر س دفاعی
ــما ایران نبودید؟  بقیه اعضای نهضت آزادی ایران ش
ــیون دانشجویی بودم و  می گوید: «من عضو کنفدراس
ــراه چندنفر از جمله قطب زاده و... در اروپا متن  به هم
ــه می شوم که  ــر می کردیم». وسوس دفاعیات را منتش
ــی  ــدر اداره زندگی بر دوش چه کس ــم در نبود پ بپرس
ــود؟ و او در جواب به نقش مادرش تأکید دارد: «من  ب
ــدر و عزت در زندان  ــودم و از طریق نامه با پ ــران نب ای
ــت به  ــخ نامه من می نوش در ارتباط بودم. پدر در پاس
وضعیت موجود فکر نکنم و درس بخوانم و کار خود 

را دقیق انجام دهم».

ــی را  ــزرگ سیاس ــم: «پدرب ــد می گوی ــه حام رو ب
ــزرگ فرهنگی را؟» و او به دقت  ــر دارد یا پدرب به خاط
ــن این دو در ذهن  ــواب می دهد «خیلی تفکیکی بی ج
ــان به یاد  ــزرگ را با تمام جنبه ها به یکس ــدارم. پدرب ن
ــان  ــر از منش و روش ایش ــواده ما متاث ــی آورم. خان م
ــبت فامیلی با هم  ــم پدرم و هم مادرم که نس بود. ه
ــد می گوید «ما  ــد». بع ــان متاثر بودن ــتند از ایش نداش
ــدر زندان بود با  ــی که پ ــی را در مواقع دوره ای  طولان
ــان زندگی می کردیم و تحت تأثیر روش و منشش  ایش
بودیم اما این سخت گیری ها را حس نکردیم». حامد، 
ــرکت  ــحابی را در ش ــداالله س ــی دکتری دوره مدیرعامل
ــگاه (مهدی بازرگان،  ــتاد دانش ــط ۱۲اس «یاد» که توس
ــحابی، محمد قریب، مهندس  دکتر معظمی، یداالله س
ــین  ــژن، کمال الدین جناب، عبدالحس ــام، دکتر بی انتظ
ــی، رحیم عابدی، منصور عطایی، دکتر میربابایی  خلیل
ــده  ــیس ش ــال ۱۳۳۳تاس ــر نعمت الهی) در س و دکت
ــی- ــرکت مهندس بود به خاطر دارد و اینکه در این ش
ــحابی کار  ــانی که با دکتریداالله س پیمانکاری همه کس
می کردند در اصول ساخت وساز، سخت گیری ایشان را 
به یاد دارند؛ «دکتر در هر زمینه ای دقیق بودند هم در 
ــتم اجرایی، هم تعلیم و تربیت و هم در برخورد  سیس

فردی و اجتماعی».
ــوق آمده، از یادمانده های  ــحابی سر ش فریدون س
ــد؛ «بگذار یک نمونه  ــی و نوجوانی خود می گوی کودک
ــاب جغرافیای  ــت تعریف کنم... قطع کت ــر را برای دیگ
ــر کتاب های دیگر بود  ــم ابتدایی ما دوبراب کلاس شش
ــه های متعددی داشت. ما در کلاس پنجم  چون نقش
ــم  ــاره را می خواندیم و در کلاس شش ــج ق ــه پن نقش
ــاره ای دو  ــاب برای هر ق ــران را. این کت ــای ای جغرافی
ــت: جغرافیای طبیعی که کوه و دریا و...  ــه داش نقش
ــی بود و راه و  ــه سیاس ــان می داد و دیگری نقش را نش
ــل کوه، رودخانه،  ــهر و.... به یاد دارم پدر تمام مح ش
رود و دریا و... را به اسم می دانست و توقع داشت من 
ــه کیانگ چین  ــم. می گفت رودخانه یانگ تس هم بدان
ــفر می کرد». تنهایی سفر می کرد  کجاست؟ او زیاد س
ــفرها کاری بود  ــخ می دهد «س یا همراه خانواده؟ پاس
ــفر  ــجویان و همکاران خود به س نه تفریحی. با دانش

علمی و تحقیقاتی می رفت».
ــت با هم  ــد «یک بار دیروق ــه می ده ــدون ادام فری
ــم را  ــای کلاس شش ــن جغرافی ــم و م ــته بودی نشس
ــتان تهران بود. پدرم  ــدم. آن زمان قم جزء اس می خوان
ــید قم کجای تهران است. من گفتم شمال  از من پرس
ــد». می پرسم موقع  ــان خیلی عصبانی ش تهران و ایش
ــتیاق و  ــتند؟ «با اش عصبانیت چه عکس العملی داش
ــر عکس العمل فیزیکی  لبخندی از ته دل می گوید ه
ــد». دست  ــت در انتظارت باش و غیرفیزیکی می توانس
ــدد  ــرد و می خن ــش می گی ــوی صورت ــتش را جل راس
ــالا چه فرقی می کند؟  ــره مادرم آمد و گفت ح «بالأخ
قم در شرق تهران قرار دارد. پدر به شدت عصبانی شد 
ــت گفت فریدون!  ــاق بیرون رفت و وقتی برگش و از ات
بالاخره قم کجای تهران قرار گرفته؟ و من گفتم غرب 
ــذی درآورد و  ــان کاغ تهران. ایش
ــه ای را ترسیم کرد؛  روی آن نقش
تهران، قم و اصفهان و کاشان را 
مشخص کرد. نقشه چهارجهت 
ــرق  ــمال و جنوب و غرب و ش ش
ــدا به دقت  ــی داد. بع ــان م را نش
برای من توضیح داد و درنهایت 
ــید برای رفتن به اصفهان از  پرس
ــت و من این بار  ــدام راه باید رف ک
ــخ دادم». می پرسم  ــت پاس درس
مادرتان هم باسواد بودند؟ «بله، 

اما نه به اندازه پدرم».
ــر را  ــحابی همس ــم دکترس ــد بدان ــم می خواه دل
ــرد. فریدون می خندد و به حامد  چگونه خطاب می ک
ــؤال را جواب می دهد: «به  ــگاه می کند. حامد این س ن
ــت. در محیط خانوادگی ما همه  ــرایط بستگی داش ش
ــان ما،  ــزرگ هم از زب ــم و پدرب ــدا می زدی ــادر» ص «م
«مادر» خطابش می کردند، ولی به صورت خصوصی 
معصومه خانم می گفتند. و فریدون می گوید، اما مادر، 

پدرم را دکتر خطاب می کردند».
ــحابی خیره  ــدون س ــمان فری ــه چش ــودآگاه ب ناخ
ــه می زند و  ــمانی که در آن امید جوان ــوم؛ چش می ش
ــت از  ــم او همچون تبارش آدمی اس ــه خود می گوی ب
ــر نباشد؛  ــاید تکرار آن میس ــلی که ش ــل دیگر، نس نس
ــه و البته  ــور و پرحوصل ــردان صب ــلی از جنس م نس
ــک، آب خورده و با ایمان و  ــمه ش آدمی که از سرچش
ــل باور کنندگان  ــته در راه قانون. از نس یقین قدم گذاش
ــینه چاک ایران زمین.  ــقان س ــازندگان تاریخ و عاش و س
ــروع کردید. او به  ــم کی فعالیت سیاسی را ش می پرس
ــجوی سال سوم  ــاره می کند که دانش ــال ۱۳۳۹ اش س
ــجویی جبهه ملی دانشگاه  ــورای دانش بود و عضو ش
ــورای دانشجویان جبهه ملی مشکلی  تهران؛ «ما با ش
ــجویان مسلمان فعال در  ــتیم. ما می گفتیم دانش داش
ــتند؟ و این را با مرحوم  جبهه ملی چرا در اقلیت هس
ــزت االله در میان  ــیبانی و مهندس ع عطایی، عباس ش
می گذاشتیم. بعدها این فکر مورد توافق قرار گرفت و 
در سال ۱۳۴۱، نهضت آزادی ایران تأسیس شد. ما در 

جبهه دانشجویی آن عضو بودیم».
ــما چه  ــته تحصیلی ش ــم رش رو به حامد می پرس
ــال ۱۳۵۹، دیپلم گرفته. «آن زمان دوران  بود؟ او در س
انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه بود و برای همین 
ــته مکانیک  ــال ۱۳۶۳، کنکور دادم و هم در رش در س
ــدم و هم در رشته فیزیک  ــگاه شریف پذیرفته ش دانش
ــگاه  ــرم تحصیل در دانش ــد از یک ت ــگاه آزاد. بع دانش
ــتم و در آنجا  ــگاه آزاد برگش ــریف به دانش صنعتی ش
 MBA ادامه تحصیل دادم و در دوره کارشناسی ارشد
ــم  ــریف خواندم». می پرس ــگاه صنعتی ش را در دانش
ــه علوی درس  ــتان را در کجا بودید؟ در مدرس دبیرس
خوانده و دبیرستان کمال از سال ۱۳۵۲ تعطیل بوده. 
ادامه در صفحه۷

فریدون و حامد از یداالله می گویند
سپهر سحابی از پنجره خانواده

فریدون:«درس پس دادن به پدر 
به مراتب سخت تر از هر امتحانی 
بود. چون پدر فوق العاده دقیق، 

نکته بین و حساس بودند». فریدون 
سحابی می گوید: «من از بازگویی 

این خاطرات ناراحت نمی شوم؛ من 
هرچه دارم از پدرم است. پدر تمام 

معیارهای معلمی را بر روی فرزندان 
خود پیاده می کرد.»

حامد: او با خودش هم سخت گیر 
بود و فقط به دیگران سخت گیری 

نمی کرد. پدربزرگ به غیر از ماه 
رمضان دوماه دیگر سال را روزه 

می گرفت. در تعلیم و تربیت کوشا 
بود و همه فکرش آموزش بود. 

در آخرین روزهای حیات خود به 
مدرسه کوثر می رفت و خودش 

جوایز دانش آموزان را می داد
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کمیته فراقوه ای برای اراضی  
ــکیل کمیته ای  ــن در اولین گام، فوریت تش  بنابرای
ــی برای  ــورای امنیت مل ــا ش ــراز ب ــوه ای و همت فراق
ــود؛  ــنهاد می ش رویارویی با روند پرقدرت تخریب پیش
ــان امنیت در  کمیته ای که باید امنیت غذایی را همس
ــایر عرصه های پیش روی تلقی کند. این کمیته باید  س
ــری از توانی بیش  ــن جامع و با بهره گی با وضع قوانی
ــرانجام به تداوم این اشتباه  ــتری س از ضابطان دادگس
تاریخی پایان دهد. بدون تردید تمامی مردم کشورمان 
ــت  برای چنین کمیته ای، ضابطانی بالقوه برای حراس

از منافع ملی کشور به شمار خواهند آمد. 

ادامه از صفحه اول
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